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                     درگاه نذورات؛ جایى که پول ها بى ارزش شدند

نذورات حرم مطهر رضوى، شاهد پارادوکسـى غریب بود. روزانه مبالغى 
بـه ایـن دفتـر سـپرده مى شـود، امـا وقتـى دو مرد بـا چهره هـاى سـوخته و 
لباس هـاى مشـکى، دو قلک کوچـک سـفالى را روى میز گذاشـتند، ناگهان 
همـه چیـز تغییـر کـرد. پدر هـا بـا صدایـى کـه از عمـق جانشـان برمى آمد،
مى گفتنـد:«این هـا پول هاى فاطمـه و اسراسـت. مى خواسـتیم خرج حرم 
آقا شـود.» آنها آماده بودند که قلک ها شکسـته شـود، اسـکناس ها شـمارش 
شـود و قبضى صـادر گردد. امـا وقتى متصـدى دفتر، نـوار صورتـى دور قلک 
و آیـه «وإن یـکاد» را دیـد، دسـتش لرزید. اسـکناس هاى درون قلـک، دیگر 
وجـه رایـج مملکـت نبودنـد؛ آنهـا پاره هـاى جگر یک شـهر و 
بلکه یک کشـور بودنـد. نگاه ها بـه قلک ها بـود؛ جایى 
که آرزو هاى دو دانش آموز کلاس اولى در آن حبس 
شـده بـود. تصمیمـى در آن اتـاق گرفته شـد: این 

قلک ها نباید شکسـته شـوند.

                     پناهى در آستان خورشید

ایـن دو قلـک کوچـک، نـه بـا چـرخ روزگار کـه بـا پا هاى خسـته و 

دل هـاى شکسـته به این صحن و سـرا رسـیدند. آقـا یعقـوب و اصغر آقا،

جگرگوشه هایشـان را بـه خاك سـرد سـپردند، امـا آرزو هاى آنهـا را بر 

دوش گرفتند و به سـوى خورشـید خراسـان شـتافتند. آنها آمدند تا در 

میانه هجوم این غم سـنگین، به آغوش کسـى پناه ببرند که قرن هاسـت 

مرهـم زخم هـاى بى عـلاج اسـت. سـپردن ایـن قلک هـا بـه مـوزه، نـه 

یک اهداى سـاده که یـک دخیل ماندگار بود؛ تلاشـى بـراى آرام کردن 

بى قـرارى پـدرى که مى خواسـت بدانـد یادگارى هـاى پـاره تنش، در 

امن تریـن جاى جهـان و در جـوار امـام مهربانى هـا، جاودانـه مى ماند.

سـال ها بعـد، زائرانـى کـه مقابـل ایـن ویتریـن مى ایسـتند، بـه این دو 

قلـب سـفالى خیـره مى شـوند کـه نه بـا پول کـه بـا عشـق و مظلومیت 

پـر شـده اند. اینجـا، ارزش این سـفال هاى سـاده از تمـام گنجینه هاى 

طـلا فراتـر مى رود؛ چـرا که اینها نه یک شـىء که سـندى از یک توسـل 
نـاب و پناه ابدى هسـتند.

                     وقتى سفال، قیمت الماس گرفت
در پروتکل هاى موزه دارى، معمولاً اشـیایى با قدمت چندصدساله 
یـا از جنس طلا و نقـره نگهدارى مى شـوند. اما قلک هاى فاطمه و اسـرا،

قانونـى جدیـد براى موزه آسـتان قـدس نوشـتند. این قلک هـا به جاى 
آنکـه به صنـدوق نـذورات بروند، راهـى تالار تاریخ شـدند. چـرا؟ چون 
ایـن قلک هـا گنجینه اى را در دل داشـتند کـه در هیچ بانـک و خزانه اى 
یافت نمى شـود:«معصومیـت بى دفاع». اسـکناس هاى تاشـده درون 
این سـفال هاى کوچـک، حالا معتبرترین اسـناد مظلومیـت این خاك 
هسـتند؛ آنها نشـان مى دهند که کینه دشـمن، نه سـنگ و دیـوار، بلکه 
دقیقـاً همـان نقطـه اى را نشـانه رفته بـود که حریـم امن زندگى اسـت:
آرزو هـاى پـاك و دنیاى شـیرین کودکانـى که هنـوز الفبـاى «ایران»

را بـه پایـان نبـرده بودنـد. حـالا ایـن دو قلـک سـفالى، در کنـار ظروف 
عتیقـه و فرش هـاى نفیـس، جایگاهى ابـدى یافته انـد. آنها قرار اسـت 
بـه زائـران بگویند کـه چگونه شـجره طیبـه در میناب، با موشـک کینه 

لرزیـد، اما آرزوهایش به مشـهد رسـید.


